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کاوی انتخاب ممدانی در نیویورک وا

انتخــاب »زهران ممدانی« به ســمت شــهردار نیویــورک، در 
مقام یک چهره مسلمان و منتقد صهیونیسم، از سوی بسیاری 
نشانه تحولی تاریخی در عرصه سیاسی غرب تلقی شده است. 
کاوی ژرف‌تر این رویداد، روایتی متفاوت را پیش  با این حال، وا
روی ما می‌گشــاید. به راســتی کــه این رخــداد، نه یــک پیروزی 
انقلابی، که نمونه‌ای بارز از ظرفیت سیستم لیبرال دموکراسی 
غرب برای جذب، مهار و بی‌ضرر‌ســازی گفتمان‌های رادیکال 
ک  و ضد هژمون می‌باشــد. نبایــد از خاطر بــرد که انتخــاب بارا
حسین اوباما به ریاست جمهوری، حتی با هیجانی فراوان‌تر در 
درون و بیرون از ایالات متحده همراه بود، تا آنجا که شمار زیادی 
چشــم به راه دگرگونی‌های بنیادین یا حتــی گونه‌ای »انقلاب« 
به دســت وی بودند. واقعیت این اســت که بــرای فهم ماهیت 
سیستماتیک غرب، باید آن را به طور عینی تجربه و لمس کرد. 
همان گونه که هژمونی غربی در عرصه جهانی فعال است، شکل 
داخلی این هژمونی نیز به طور پیوسته در درون جوامع غربی 
عمل می‌کند. نکته کلیدی اما در حوزه سیاست‌گذاری نمایان 
می‌شود. شاید در غرب به سبب نیاز مبرم این جوامع به نیروی 
کار بتــوان با تحمل مشــقت‌ها بــه جایگاه‌های فنــی، خدماتی 
و علمی دســت یافــت؛ اما هنگامی کــه پای سیاســت‌گذاری به 
میان می‌آید، دیگر جایی برای هیچ گونه تســامح و امتیازدهی 
وجود ندارد. در این مرحله، سیستم یا راه را بر هر اندیشه و فرد 
متفاوت می‌بندد، یا آن را در خود غرق می‌کند، یا همان‌گونه که 
در انتخاب زهران ممدانی شــاهد هســتیم آن را در درون خود 
ادغام می‌کند. این امر نیز ناشی از نقش حساس‌تر سیاستمدار 
و سیاست گذار است که همانند بافنده‌ای، چنان که افلاطون 
اشــاره می‌کند، وظیفه به هم بافتــن همه اجــزا و ارکان جامعه، 
از پزشــکان و مهندســان گرفته تــا دانشــمندان و بازرگانــان، در 
بافت کلی جامعه و برای سود آن را بر عهده دارد. از منظر آنتونیو 
کــم تنهــا از طریــق زور و اجبــار حکمرانی  گرامشــی، طبقات حا
نمی‌کنند، بلکه بــا ایجاد »هژمونی« فرهنگــی، ارزش‌های خود 
را به عنوان »عقل سلیم« در جامعه نهادینه می‌سازند. یکی از 
کارآمدترین ابزارهــا در این فرآیند، »جــذب و انحراف« نخبگان 
و گفتمان‌هــای معترض اســت. این همــان ترانسفورمیســم یا 
دگرگون‌ســازی اســت؛ فرآینــدی کــه طــی آن، پروژه‌هــای ضــد 
هژمونیک تهــی از محتــوای رادیکال خود شــده و به بخشــی از 
بلوک هژمونیک مسلط تبدیل می‌شوند. اینجا با تحولی فراتر از 
ادغام روبه‌رو هستیم چرا که در ادغام ممکن است بخش ادغام 
شده به بلوک ادغام کننده متصل شــود در حالی که در فرآیند 
دگرگون‌ســازی ما شــاهد تحول بخش ادغام شــده هستیم. در 
این فرآیند که شــاهد اتفاق آن در انتخابات اخیر شــهرداری‌ها 
کم بر غرب، با احساس  در ایالات متحده بوده‌ایم، سیستم حا
گاهی‌های ضد  قدرت‌یابی گفتمان ضد صهیونیســتی و رشد آ
امپریالیســتی، به جای رویارویی مســتقیم و ریسک مقابله‌ای 
ایدئولوژیک، به اســتراتژی ادغام متوســل شــده اســت. صعود 
یک چهره شــاخص ایــن گفتمــان به یــک پســت کلان اجرایی 
در مرکز ایــالات متحده موجب می‌شــود تیغ تیــز انتقادهای او 
در بوروکراســی پیچیــده اداری، ضرورت‌هــای ائتلاف‌ســازی و 
محدودیت‌های عمل گرایانه کند شود. زهران ممدانی انقلابی 
گزیر است به »شهردار ممدانی« مدیر تبدیل گردد؛ مدیری  نا
که باید با نهادهای ذی نفوذ صهیونیستی و سرمایه دار تعامل 
کنــد و در چارچــوب همان سیســتمی عمــل نماید کــه پیش‌تر 
خواســتار براندازی ریشــه‌ای آن بود. همچنین، با امتیاز دهی 
عنوان شهردار ســعی خواهد شــد تا ممدانی انقلابی تطمیع و 
آرام شود که نتیجه آن تلاش هرچه بیشتر وی برای حفظ جایگاه 
خود ولو با توســل به ســازش و آرامش خواهد بود. ایــن فرآیند، 
نوعی »به روزرسانی هژمونیک« اســت. سیستم با این کار، هم 
گیر نشــان می‌دهــد و هم گفتمــان انتقادی  خود را بــه روز و فرا
را در دام »عمــل گرایــی« و »مســئولیت پذیــری« می‌انــدازد. 
گــر می‌خواهید انتقــاد کنید اول باید مســئولیت پذیر باشــید  ا
و مســئولیت پذیــری در درجــه اول یعنــی دســت کشــیدن از 
نیروی اعتراضی که می‌توانســت به خیابان‌ها بیایــد و در قالب 
جنبش‌های اجتماعی تــداوم یابد. حــالا آن نیرو بایــد در دفتر 
شهردار و پشت میز مدیریت و در تعامل با همه، حتی گروه‌های 
حامی نســل کشــی، محصور شــود. این انتخاب، نه شکســتی 
برای سیســتم، که نمایشــی از انعطاف پذیری و زیرکی آن برای 
بقا و تداوم هژمونی خود در عصری جدید است. سیستم ثابت 
می‌کنــد کــه قــادر اســت حتــی رادیکال‌تریــن صورتبندی‌های 
اعتراض را نه با سرکوب، که با اعطای »مسئولیت«، خلع سلاح 
کند. در واقع، سیستم با مشــروعیت بخشی به سلاح معترض، 
وی را خلع سلاح می‌کند تا هم فرد مسلح به کنش گری اعتراضی 
احســاس نارضایتی نکند و هم ســاح در دســت وی تبدیل به 
نیرویی برای حفظ خود سیســتم شــود. همچنیــن باید توجه 
داشت که زمانی که از سیستم در غرب صحبت می‌شود از نوعی 
پدیده صحبت می‌شود که شیوه زیست خود را دارد. درک تفکر 
سیســتم را نمی‌توان تنها با مطالعــه اجــزای آن درک کرد. تفکر 
سیســتم نوعی ابر تفکر اســت که تفکر اجزا را هم در بر می‌گیرد. 
اولویــت غایی سیســتم در غــرب، نــه تحقــق آرمان‌هایی چون 
عدالت یا حقیقت، بلکه حفظ بقا و ثبات درونی از طریق کاهش 
پیچیدگی‌های محیطی است. این کار هم به کنترل و مدیریت 
بیش‌تر و کارآمدتر آن کمک می‌کند که در مقایسه با یک شرایط 

بی نظمی یا پیچیده بسیار راحت‌تر است. 

یــادداشــت

اعزام اسماعیل بقائی به نیویورک؟ 
شایعه‌ای که واقعیت نیافت

بر اســاس این خبر کــه بر مبنای شــنیده‌های 
یک رسانه غیررسمی منتشر شده بود، قرار است 
اســماعیل بقائی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جایگزین امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم 
جمهــوری اســامی ایــران در مقر اصلی ســازمان 
ملل در نیویورک شود. ایروانی سال ۱۴۰۱ جایگزین 
مجیــد تخت‌روانچــی شــد و بــه نیویــورک رفــت. 
گرچه ســه ســال از ماموریت ایروانی در نیویورک  ا
می‌گذرد اما الزاماً این به معنای پایان ماموریت او 
که پیش از این کمال خرازی ۸ سال،  نیست؛ چرا
محمدجواد ظریف ۵ سال و محمد خزاعی ۶ سال 
در این جایــگاه بودند. به غیــر از دوره‌های یک تا 
چهار ساله‌ای که در ســوابق وجود دارد. پیگیری 
خبرنگار فرارو نشان می‌دهد که خبر جابه‌جایی 
بقائی و اعزام او به نیویورک، شایعه بوده و تا کنون 
چنین موضوعی مطرح نشده؛ اما همین شایعه 

نیز بی‌هدف منتشر نشده است. 
 از ژنو تا سخنگویی

بقائی بــا تغییر دولــت در ســال ۱۴۰۳، ۱۱ مهرماه 
ســال گذشــته بــا حکــم ســیدعباس عراقچــی 
، ســخنگو و رئیــس مرکــز  بــه عنــوان معــاون وزیــر
دیپلماســی عمومــی و رســانه‌ای وزارت امــور 
خارجه منصوب شد. او از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ سفیر 
و نماینده دائــم ایران در مقر ســازمان ملل در ژنو 
)مقــر اروپایــی ســازمان ملــل( بــود. پــس از پایان 
ماموریتش در ژنــو، به تهران بازگشــت و به عنوان 
مشــاور و دســتیار وزیر امور خارجه وقــت مرحوم 
حسین امیرعبداللهیان مشغول به کار شد. بقائی 
کرات برجام  از جمله دیپلمات‌های درگیر در مذا
بــود کــه حضــورش در وزارت امــور خارجــه تحت 
مدیریــت امیرعبداللهیــان بــا حملاتــی از ســوی 
جریان تندرو روبرو می‌شد. به خصوص این که او از 
کرات احیای برجام  زمان حضور در ژنو، درگیر مذا
تحت مدیریت علی باقری کنی، معاون سیاســی 
وقت وزارت امور خارجه نیز شده بود و این نقش را 
پس از بازگشت به تهران نیز ادامه داد. او در دوران 
اجــرای توافــق هســته‌ای هم دبیــر ســتاد اجرای 
کرات  برجــام در وزارت امــور خارجــه بــود. در مذا
احیای برجام، جایگزین کاظم غریب‌آبادی شــد 
که ســال ۱۴۰۰ از ماموریــت وین به تهران بازگشــته 
و معــاون امــور بین‌الملل قــوه قضائیه شــده بود. 
بقائی در این دوران، کمیته هســته‌ای تیم ایران 
را مدیریت می‌کرد. فروردین ۱۴۰۱ محمود نبویان، 
نماینــده مجلس در یادداشــتی انتقــادی درباره 
کرات احیای برجام و متنی که باقری کنی روی  مذا
کره می‌کرد، با ذکر اشــکالاتی که نسبت به  آن مذا
این متن داشت، نوشته بود: »همه این اقدامات 
تاسف‌بار ناشــی از آن اســت که مســئولین اصلی 
کرات فعلی وین-یعنی مسئولین  مشغول در مذا
کمیته‌های هسته‌ای، تحریم، تصمیم کمیسیون 
مشترک و ضمیمه بازاجرا- عینا همان مسئولین 
کراتی آقای ظریف هستند. به‌طوری  اصلی تیم مذا
که کمیته هسته‌ای به آقای بقایی و کمیته تحریم 
بــه آقــای ســادات‌میدانی و دو کمیتــه تصمیــم 
کمیسیون مشــترک و نیز ضمیمه بازاجرا به آقای 
صابری انصاری سپرده شده اســت. لازم است به 
رئیس‌جمهور محترم-جناب حجه‌الاسلام دکتر 
رئیســی- که بحمدالله به صورت جدی در صدد 
کرات اســت،  رعایــت خطــوط قرمــز نظــام در مذا
یادآوری شــود که برای دست‌یابی به یک توافقی 
که با رعایت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت 
ایــران را تامیــن کند، مســتلزم آن اســت کــه تغییر 
کرات داده شود و از افراد انقلابی  فوری در تیم مذا
و متدیــن و متعهد به منافع ملــت و خطوط قرمز 

نظام استفاده شود. «
 ارتقا یا تنزل؟

بقائــی در حــال حاضــر یکــی از هفــت معــاون 
وزیر امــور خارجــه و یکــی از تغییرات اصلی ســال 
۱۴۰۳ در ســاختار ایــن وزارتخانــه اســت. پــس از 
حضور در مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای نیز 
بعضی تغییــرات در برنامه‌هــای این مرکــز را کلید 
زد؛ از جمله برگزاری جلســات پرســش و پاســخ با 
دانشجویان دانشگاه‌های مختلف و انجمن‌های 
علمی. همچنین از جمله دیپلمات‌هایی اســت 
که کار خــود را از ســطح کارشناســی در وزارت امور 
خارجه در دهه ۸۰ آغــاز کرد و هیچ وقــت خارج از 
این دستگاه نبود. با توجه به جایگاه امروز بقائی 
در ســاختار اداری وزارت امور خارجــه، اعزام او به 
نیویورک به عنوان رئیس نمایندگی ایران در مقر 
ســازمان ملل، به معنی ارتقاء اداری نیســت. چرا 
که او پیــش از این جایگاه مشــابه را در ســال‌های 
۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در مقر اروپایی سازمان ملل بر عهده 
گر او از ژنو به نیویورک هم می‌رفت،  داشته است. ا
از لحــاظ اداری جایگاهــش ارتقــاء پیــدا نمی‌کرد 
چرا که در هر دوی این نقاط ماموریت، به عنوان 
ســفیر و نماینــده دائــم حضــور پیــدا می‌کــرد. در 
حال حاضر نیز معاون وزیر و سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی اســت و انتقال به نیویــورک از لحاظ 
اداری برای او ارتقاء به حســاب نمی‌آید. از ســوی 
دیگــر ریاســت نمایندگــی در نیویــورک بــه عنوان 
مدیریــت ارتباطــات دیپلماتیــک و حضــور در 
مرکــز تماس‌هــای بین‌المللــی یکــی از مهمترین 
جایگاه‌هــای سیاســی محســوب می‌شــود. در 
فاصله ســال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز این نمایندگی 
توســط مجید تخت‌روانچی مدیریت می‌شد. در 
حالی که دو سال پیش از آن، از وزارت امور خارجه 
به دفتر رئیس‌جمهور رفته و معاون سیاسی این 
دفتر بود. در همین ماموریت بود که مشخص شد 
تخت‌روانچی به سرطان مبتلا شده و زمانی که به 
ایران بازگشت نیز تا دو سال مسئولیتی نداشت تا 
این که به عنوان معاون سیاسی عراقچی به وزارت 
امور خارجه برگشت. با توجه به پیگیری‌های فرارو 
این موضــوع درباره انتقــال بقائی مطرح نیســت 

گهانی آن نامشخص است.  و هنوز علت طرح نا

وزیر اطلاعات:
30 درصد بودجه ارزی فراهم شده است

وزیر اطلاعات درباره خدمات امنیت سایبری گفت: در این 
حوزه با کمــک دســتگاه‌های حیاتی و مجموعه‌هــای مختلف 
، امروز شاهد شرایط به‌مراتب بهتری نسبت به سال‌های  کشور
گذشته هســتیم به طوری که با وجود هجمه ‌گسترده‌تر نسبت 
به گذشته، امروز امنیت بیشتری را در جامعه احساس می‌کنیم 
که در دستگاه‌های مختلف می‌بینید. اسماعیل خطیب درباره 
موضــوع بودجــه ارزی بــرای زیرســاخت‌های وزارت اطلاعات، 
کنون حــدود ۳۰  ، تا گفت: بــا توجه به شــرایط اقتصــادی کشــور
درصد آن محقق شده است که آن‌ها را در حوزه‌های ماهواره‌ای، 
سایبری، هوش مصنوعی، کوانتوم و دیگر فناوری‌های دیگر در 
مجموعه وزارت بــرای کارهای اطلاعاتی و مــرزی محقق کرده و 

قدم هایی در این زمینه برداشته‌ایم.

خبـــــر

مجید ابهری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

بحران بحران آب نتیجه سال‌ها آب نتیجه سال‌ها 
سوء مدیریت استسوء مدیریت است

 اظهاراتی مانند تخلیه تهران برای فرار از پاسخگویی است

 بحران محیط زیست در کشور تنها مختص به بحران آب نیست

مدیرانی که به هشدارهای محیط زیستی توجه نکردند باید پاسخگو باشند

آرمان ملی- احسان انصاری: عمق بحران آب در کشور تا کجاست و قرار 
است چه اتفاقی در این زمینه رخ بدهد؟ مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی بحران 
آب چیست؟ مردم ایران با چه چشم‌انداز اجتماعی و زیست محیطی در آینده 
مواجه هستند و چه باید کرد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر 
مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی گفت‌وگو کرده است. ابهری معتقد است: 
»واقعیت این است که کمبود آب در حال تبدیل شدن به بحرانی سراسری و 
شدید در ایران است. نمودهای آشکار این عارضه در خشک ‌شدن دریاچه‌ها 
لاب انزلی هویداست. قسمت  ومیه و تا لاب‌ها نظیر دریاچه بختگان، ار و تا
پنهان بحران اما به تخلیه‌ منابع آب زیرزمینی برمی‌گردد. در سمت عرضه‌ این 

منبع مشترک در ایران، به صورت تاریخی همواره دشواری‌های بسیاری وجود 
داشته است. ایران در منطقه‌ خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و میزان نزولات 
جوی سالانه در ایران براساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران حدود 
یک‌ سوم میزان ۸۰۰ میلی‌متری میانگین جهانی است. نزولات جوی به عنوان 
منبع اولیه‌ تامین آب‌های جاری، یعنی رودخانه‌ها و چشمه‌ها و دریاچه‌ها و 
هم‌چنین آب‌های زیرزمینی است که سفره‌های آب زیرزمینی را تغذیه می‌کند. 
بنابراین با کمترشدن نزولات جوی در اثر شوک‌های طبیعی مانند خشکسالی 
چندین ساله، وضعیت عرضه‌ آب شیرین پیچیده‌تر می‌شود«. در ادامه ماحصل 

این گفت‌وگو را می‌خوانید.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره عیار 
کارشناسی اظهارنظرهای مقامات ارشد دولت 
گفت: آقای پزشکیان همچنان از موضع یک 
نامزد انتخابات ریاســت‌جمهوری مشــکلات 
کشــور را مطرح می‌کند، حال آنکه این رویکرد 
از رئیس جمهــور پذیرفته نیســت. او در زمان 
انتخابــات بــه مشــکلات همچــون ناترازی‌ها 
اشاره کرد،‌ الان برای حل مشکلات باید راه‌حل 
بدهــد. حتی حــل برخی مشــکلات شــاید به 

اتخاذ تصمیم از مراجع بالاتر باشد. 
علــی صوفــی افــزود:  آقــای پزشــکیان حق 
را عنــوان مــی کنــد و اجــرای آن را عدالــت می 
داند اما راهــی کــه در نهایت طی می شــود نه 
حق اســت و نه عدالت؛ نمونــه‌اش تخصیص 
بودجه بــه مجموعه‌هــای فرهنگی اســت که 
هیچ خروجی ندارند اما این بودجه همچنان 

گر  پرداخت می شــود چون دولــت می‌گوید » ا
ندهیم ایــن مجموعه ها شــلوغ بــازی در می 
آورند. دبیرکل حزب پیشــرو اصلاحــات اظهار 
کرد: مردم در فقر و تنگدستی به سختی زندگی 
می گذرانند؛ اما یکسری موسسات بی‌حساب 
و کتــاب از بیت‌المال متنفع می‌شــوند. آقای 
رئیس‌جمهور از نهج‌البلاغه صحبت می‌کند، 
او خیلی خوب می‌داند که وقتی امیرالمومنین 
حکومــت را برعهــده گرفــت، اعلام کــرد »بیت 
گر در کابین زنان‌تان باشد آن را  المال را حتی ا

پس می‌گیرم« و همین کار را کرد. 
وی  ادامــه داد: آقای پزشــکیان وعــده داد 
هیچ تصمیم غیرکارشناسی در دولت او اتخاذ 
نخواهد شد. به گفته رئیس جمهور، 15 کمیته 
برای بررسی 15 بحران ناترازی تشکیل شد،‌ به 
این امید که با کار کارشناســی ایــن کمیته‌ها، 

تصمیمات دقیق برای حل بحران‌های کشور 
گرفتــه شــود. عضــو کابینــه دولــت اصلاحات 
یادآور شد: تشکیل کمیته برای بررسی بحران 
کارآمدی است. هیچ وقت با تشکیل  نشانه نا
کمیتــه موضــوع و مســأله‌ای حل نمی‌شــود. 
باید وزیــر مربوطه براســاس توان کارشناســی 
وزارتخانه خود یا ســایر دســتگاه‌ها اســتفاده 
کند راه‌حل به رئیــس جمهور بدهــد، نه آنکه 
شــخص رئیــس جمهــور 15 کمیتــه تشــکیل 
دهد. متأسفانه آقای عارف معاون اول رئیس 
جمهور هم همین دیــدگاه و رویکــرد را دنبال 
می‌کند و برای هر موضوعی یک کمیته تشکیل 

می‌دهد. 
وی تصریح کرد: آمریکا به جاسوسان خود 
توصیه می‌کند که برای از کارانداختن سیستم 
اداره کشورها، مقامات آنها را ترغیب به تشکیل 

کمیتــه کننــد؛ هرچــه کمیتــه بیشــتر و بزرگتــر 
کارآمدی شان فزون‌تر خواهد بود. 25 سال  نا
تجربــه مدیریــت در ســطوح عالــی اجرایــی را 
داشــتم؛ هیچــگاه از ایــن کمیته‌هــا خروجــی 

مناسبی ندیده‌ام. 
کید کــرد: مــا می‌خواهیــم دولت  صوفــی تا
چهاردهم موفق باشد اما رئیس جمهور حتی 
یک بــرگ خروجــی از ایــن کمیته‌ها بــه مردم 
گــزارش نــداده اســت. یعنــی انتظــار داشــتیم 
که آقــای پزشــکیان براســاس کار کارشناســی 
کمیته‌هــا 15 تصمیــم مهــم بگیــرد و  ایــن 
آن را بــه جامعــه اعــام کنــد. کار کارشناســی 
مســیر مشــخصی دارد و ســازمان مدیریــت 
و برنامه‌ریــزی وظیفــه‌اش همیــن اســت، 
متأسفانه آقای پزشکیان این مسیر را اشتباه 

رفت و این وعده زمین مانده است.

علی صوفی:

پزشکیان راه »اتخاذ تصمیم کارشناسی« را اشتباه رفت 

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2249 a r m a n m e l i . i r
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در کشور ما اغلب مدیری که روی کار می‌آید 
دنبال صندلی ریاست بعدی است و بیشتر 
به فکر جایگاه خود است تا حل مشکلات. 
به همین دلیل مشکلات تنها از مدیری به 

مدیر دیگر منتقل شده است 

کمبــود بارندگی به دو شــکل بــر روح و روان 
مــردم اثــر می‌گــذارد یکــی ایجــاد اضطــراب 
آینــده و دیگــری  بــه  و نگرانــی نســبت 
وحشــت از فقــر و تهیدســتی و از دســت 
دادن اســتعدادهای کشــاورزی و اجبــار به 

مهاجرت از سرزمین مادری 

 ارزیابی شما از بحران بی‌آبی و اظهارات و تصمیماتی که 
در این زمینه گرفته شده چیست؟

بحران محیط زیســت در کشــور تنهــا مختص به بحــران آب 
نیســت و بلکــه در زمینه‌هــای دیگــر نیــز وجــود دارد. فقــدان 
مدیریــت قدرتمند در زمینــه منابع حیاتــی آب، چــه در زمینه 
کشاورزی و چه در مصرف ترازمند و نیز عدم توجه به آبخیزداری 
علمی و کشــت اقلام آب‌ بر در مناطق دچار تنش آبــی، در کنار 
خشکسالی‌های اقلیمی همه و همه دست به ‌دست هم داده 
و کشور و مردم را با دغدغه جدی کم‌‌آبی یا بی‌آبی مواجه کرده 
است. نکته دیگر اینکه بحران آب یک ‌شــبه به وجود نیامده و 
بلکه به دلیل برخی تصمیم‌‌ها و سوء تدبیرها بوده که ریشه در 
گذشــته دارد. در واقع بحران آب نتیجه ســال‌ها سوءمدیریت 
اســت. راه‌حل آن نیز آن چیزی نیســت رئیس‌جمهور می‌گوید 
که بایــد تهــران را تعطیل کــرد و این نــوع موضع‌گیری بــه نوعی 
فرار از پاســخگویی اســت. در کشــور مــا اغلب مدیــری که روی 
کار می‌آید دنبال صندلی ریاســت بعدی اســت و بیشتر به فکر 
جایگاه خود است تا حل مشــکلات. به همین دلیل مشکلات 
تنها از مدیری به مدیر دیگر منتقل شده است. دولت پزشکیان 
 خــود وارث مشــکلاتی اســت کــه از دولت‌هــای گذشــته بــه او 

رسیده است.

 پیامدهای اجتماعی بحران آب چیست؟

از نگاه رفتارشناســی دو عامل بر رفتار و روان انســان‌ها تأثیر 
می‌گــذارد. عوامــل درونــی مثل مســائل ارثــی، تغذیه، شــرایط 
جســمی و عصبــی و دوم عوامــل محیطــی مثــل ســرما و گرمــا، 
روشنایی و تاریکی، خشکی یا سرسبزی محیط زندگی. براساس 
کن مناطق کوهســتانی مردمــی رزم‌جو،  همین اصل افراد ســا
کنان کنــار جنگل‌هــا و دریاها افــرادی آرام،  دلیر و شــجاع و ســا
کنان کویر  خوش‌قــول و دوری‌گزین از درگیــری و در نهایت ســا
مردمی سخت‌کوش، خشــن و جدی هستند. براساس همین 
مختصات است که شرایط محیطی مثل خشکسالی، کم‌آبی، 
کمبود بارندگی به دو شکل بر روح و روان مردم اثر می‌گذارد یکی 
ایجاد اضطراب و نگرانی نسبت به آینده و وحشت از کمبودها 
و کاســتی‌ها در زندگــی پیــش رو و دیگــری اضطــراب و نگرانی و 
وحشــت از فقر و تهی دســتی و از دســت دادن اســتعدادهای 
کشــاورزی و باغداری و اجبار بــه مهاجرت از ســرزمین مادری. 
در چنین شرایطی باید الگوهای مصرف جامعه براساس صرفه 
جویــی و پرهیــز از تشــریفات‌گرایی تهیــه و ارائه شــود نــه اینکه 
بعضی‌ها استخرهای پرآب خود را برای سرگرمی داشته باشند 
فضای سبز خانه‌شان را آبیاری کنند و عده‌ای دیگر در حسرت 
آب آشامیدنی یا آب برای تن‌شویی باشند. برخی از ما ایرانیان 
خیلی اسراف کار هســتیم و با زندگی مومنانه و اقتصادی آشنا 
نیستیم. اخبار تلخ خشک شدن دریاچه‌های کشور و خطرات 
ناشــی از آن، دریاچــه ارومیه، هامــون و بختگان جــز اضطراب 
و نگرانــی برای مــردم نتیجه‌ای نــدارد و کاری از دســت مردم بر 
نمی‌آید اما زیاده‌روی و اســراف در زندگی ما ایرانیان را رکورددار 
در جهــان کرده اســت. آمارهــا می‌گوید مــردم ایران شــش برابر 
اســتاندارد جهانی نمــک مصرف می‌کنند، نوشــابه چهــار برابر 

استاندار سرانه جهانی، سوخت شش برابر، لوازم آرایش دوازده 
برابر و ضایعات نان هشــت برابر و در مورد اقــام دیگر نیز وضع 

بهتر از این نیست.

 با توجه به اینکه براســاس اظهارات وزیر نیرو آب مردم 
تهــران بــه زودی قطع خواهد شــد فکــر می‌کنید عمــق این 

بحران تا چه اندازه‌ای خواهد بود؟
واقعیت این اســت کــه کمبــود آب در حال تبدیل شــدن به 
بحرانی سراسری و شدید در ایران است. نمودهای آشکار این 
عارضــه در خشــک ‌شــدن دریاچه‌هــا و تالاب‌ها نظیــر دریاچه 
بختــگان، ارومیــه و تــالاب انزلــی هویداســت. قســمت پنهــان 
بحران اما به تخلیه‌ منابــع آب زیرزمینی برمی‌گردد. در ســمت 
عرضه‌ این منبع مشــترک در ایران، به صــورت تاریخی همواره 
دشواری‌های بســیاری وجود داشــته اســت. ایران در منطقه‌ 
خشک و نیمه‌خشــک قرار گرفته و میزان نزولات جوی سالانه 
در ایــران براســاس گــزارش شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
حدود یک‌ سوم میزان ۸۰۰ میلی‌متری میانگین جهانی است. 
نــزولات جــوی به عنــوان منبــع اولیــه‌ تامیــن آب‌های جــاری، 
یعنی رودخانه‌ها و چشمه‌ها و دریاچه‌ها و هم‌چنین آب‌های 
زیرزمینی اســت که ســفره‌های آب زیرزمینــی را تغذیه می‌کند. 
بنابراین با کمترشــدن نزولات جوی در اثر شــوک‌های طبیعی 
مانند خشک‌سالی چندین ساله، وضعیت عرضه‌ آب شیرین 
پیچیده‌تر می‌شود. تغییر اقلیم نیز به عنوان پدیده‌ای جهانی 
و با منشأ انســانی، این شوک‌های ناشــی از عرضه‌ آب را تعمیق 
می‌کند. از طرف دیگر در ســمت تقاضا نیز بــا افزایش جمعیت 

فشار بر منابع آبی افزون می‌گردد. نخست اینکه جمعیت بیشتر 
به معنای مصرف بیشتر آب شرب است. به صورت غیرمستقیم 
نیــز افزایش جمعیــت بــر تقاضــای آب اثرگذار اســت. جمعیت 
بیشــتر به معنای نیاز به مواد غذایی بیشــتر و در نتیجه تولید 
بیشتر محصولات کشاورزی است. همچنین تولیدات صنعتی 
نیز برای پاسخ به تامین نیازهای اقتصاد افزون گشته و تقاضای 
آب به عنوان مــاده‌ اولیــه در تولید بعضی محصــولات صنعتی 
بیشتر می‌گردد. بنابراین کاهش عرضه و افزایش تقاضا هر دو بر 

کمبود آب در دسترس اثرگذارند.

 کشور در شرایط کنونی با بحران‌های همزمان و متعددی 
مواجــه اســت. در چنین شــرایطی مدیــران جامعــه چگونه 

می‌خواهند این مشکلات را حل کنند؟
بحران انرژی در کشــور ما در شــرایطی شــکل جدی به خود 
گرفته که از ســال‌ها قبل توســط کارشناســان هشــدارهای لازم 
داده شده بود اما کسی به این هشدارها توجه نمی‌کرد. در طول 
ســال‌های گذشــته بارها متخصصان و صاحب نظران محیط 
زیست نسبت به بحران‌های احتمالی هشدار داده بودند. امروز 
نکته مهم این است که چرا کســی به این هشدارها توجه نکرد 
وچه کسی مسئولیت این بحران را برعهده خواهد گرفت؟ من 
معتقدم مدیرانی که در طول این سال‌ها به هشدارهای محیط 
زیســتی توجه نکردنــد امروز باید پاســخگو باشــند. در شــرایط 
کنونی نیز نهادهای تصمیم گیر در این زمینه بحران آب را گردن 
نمی‌گیرند و بلکه تلاش می‌کنند گردن یکدیگر بیندازند. مردم 
ایران امروز درزندگی خود با مشــکلات زیادی مواجه هســتند. 
نکته مهم اینکه نومیدی نســبت به آینده باعث کندی تحرک 
اجتماعی می‌شود ودلسردی‌ها کم کم بر ابعاد مختلف زیستی 
مسلط می‌شوند. نمی‌توان گفت‌ که ویروس دلسردی فقط در 
میان اقشــار ضعیف جامعه وجود دارد و بلکه اغنیا و توانگران 
نیز دچــار این یأس و دلســردی گشــته و شــاید بتــوان گفت که 
یکــی از حــالات و صفات مشــترک بیــن توانگران و تهیدســتان 
همین ترس از آینده و نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی وحتی 
سیاســی می‌باشــد. امروز به خوبی می‌توان در جامعــه و معابر 
کثریــت جامعه مشــاهده کرد.  کم بــر چهره‌های ا اضطــراب حا
من معتقدم در شرایط کنونی باید سرمایه اجتماعی را افزایش 
داد. نکته اینجاست که برخی مدیران باید احساس شرمندگی 
کنند و مشکلات مربوط به انرژی و به خصوص آب مردم را حل 
کنند و نه اینکه بی‌تفاوت باشند. البته هشدارهایی که در زمینه 
انرژی داده شــد و کســی توجه نکرد، در زمینه‌های دیگر مانند 
وضعیت اقتصــادی و اجتماعــی نیز داده شــد اما کســی توجه 
نکرد. نتیجه این سوء مدیریت‌ها کشور را به این نقطه رسانده 
که با بحران‌هــای متعــددی مواجه شــده اســت. واقعیت این 
است که به دلیل ضعف مشهود عملکرد دولت‌های گذشته و 
دولت فعلی شرایط کنونی جامعه به شکلی است که خبرهایی 
که شبکه‌های معاند ماهواره‌ای و برخی درفضای مجازی علیه 
دولت مطرح می‌کنند مورد پذیرش مردم قرار می‌گیرد. از سوی 
دیگر ضعف رسانه‌هایی مانند صداوسیما باعث شده که مردم 

اخبار خود را رسانه‌های بیگانه دنبال کنند.

علی مفتح
کارشناس مسائل سیاسی


